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    چکيده

عشق انساني را به عشق حقيقي و مجازي  سينا، ابنحکماي اسلامي از جمله 
اشتياق و حب شديد به ذات و صفات الهي  عشق حقيقي همان .اند تقسيم کرده

مبدأ . شودمي خود به عشق نفساني و عشق حيواني تقسيم ،است و عشق مجازي
اما مبدأ  سنخيت و مشالکت جوهري نفس عاشق و معشوق است، ،عشق نفساني
عشق  سينا، ابن. شهوت جسماني و خواهش لذت حيواني است ،عشق حيواني

از اهداف رياضت » تلطيف سر«داند و مي »ف سرتلطي«مجازي را يکي از عوامل 
  .طريقي براي رسيدن به کمال است عارفانه و

صدرا نيز معتقد است که در عشق مجازي نفساني، اتحاد نفس عاشق با ملا
ي ظاهري و باطني معشوق، منجر زيباييهاتمثل  معشوق از طريق استحسان و

پذيرش  ةرا آماد ي که اوگردد بطورمي به لطافت روح و آمادگي در نفس عاشق

 ؛»لحقيقةقنطره ا المجاز« :گويدبرهمين اساس مي. ميگرداند االله مقام فناء في

  .عشق مجازي پلي است براي رسيدن به عشق حقيقي و در نهايت کمال انساني

                                                
  fateme_soleimani@yahoo.com؛ )ع(دانشيار دانشگاه امام صادق ∗

  ١٦/٢/٩٣ جلسه هيئت تحريريه:  :تاريخ تأييد                ۱۴/۱۱/۹۲  :تاريخ دريافت
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عشق، کمال انساني، عشق حقيقي، عشق مجازي، تلطيف سر،  :ها کليد واژه

 سينا، ملاصدرا اتحاد، استحسان، ابن

*      *      *  

  مقدمه

در علم اخلاق دو راه براي تهذيب نفس و رسيدن به کمال بيان شده است؛ يکي 

اين روش برخي . است و درمان آن توسط ضد خودش رذائلروش بازشناسي يکايک 

و  الاخلاق و تطهيرالاعراق تهذيبمسکويه در کتاب  اخلاق عملي نظير ابناز علماي 

  .است ةجامع السعادملامهدي نراقي در کتاب 

شدن،  نهايت کاملدر و اتصاف به فضايل و  رذائلراه ديگر براي درمان 

ي را که برخاسته از رذائلعشق بزرگترين طبيبي است که هم . شدن است عاشق

از بين ميبرد و هم انسان را متصف به فضايل انساني و الهي نخوت و خودبيني است 

 )١(.مکتب تصفيه و تخليص است ،تمرين پالايش است و مکتب عشق ،عاشقي. ميکند

اين راه را مسلک دوم در » إنّا الله و إنّا إليه راجِعون«علامه طباطبايي در ذيل آيه 

عشق نه تنها  )٢(.تهذيب نفس و اخلاق آورده و آن را مسلک قرآني معرفي کرده است

را از انسان پاک ميکند، بلکه خود فضيلتي است که صفات عاليه بر آن مبتني  رذائل

حتي محبت عام که نوري است توأم با « ح الهدايهمصبازيرا بگفته صاحب . است

اغراض و شرابي است حامل صفا و کدورت، لطافت و کثافت، خفّت و ثقل، وجود 

هرچه عشق شديدتر باشد و معشوق کاملتر، بتناسب  )٣(»آدمي را آرايش ميدهد

  .مرتبه وجودي عشق، اوصاف و فضايل اخلاقي قويتر در انسان شروع به رشد ميکند

تعالي هستند، بطور  صورتهايي که مظاهر اسماء و صفات حقه نفساني بعشق 

موقت و بعنوان ابزاري در سير و سلوک ميتواند انسان را آماده درک عشق حقيقي 

بهمين جهت هرگز نبايد در عشقهاي مجازي نفساني توقف کرد که رکود و . کند

نه اينگواقع در و. ميگرددتوقف در آن موجب محروميت از توفيق عشق الهي 

ورزيدنها، از نوعي اضطراب و ناچاري ناشي ميشود والاّ اشتياق انسان در وهله  محبت

نه محبت ما اينگوپس . اول به اصل و مبدأ تعلق ميگيرد و سپس به فروع و تبعات آن
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  .طريقيت دارد نه موضوعيت

تر  سي گستردهيکي از واقعيتهاي انکارناپذير در عالم واقع، وجود حسن و زيبايي در مقيا

از . و وسيع از يکسو و جذب و جلب فکري و فطري انسان به طرف آن از سوي ديگر است

آنجا که درجات، حالات، ادراکات و استعداد افراد مختلف، متفاوت است، عشق به مجالي و 

مظاهر براي برخي، قدمي در جهت ادراک و نيل به عشق حقيقي نسبت به متجلي و ظاهر 

با جهاني بسيار مرموز و عالمي غير از عالم حس و ظاهر آشنا ميکند و از  است و آدمي را

منيت، استکبار، استبداد و خودپسندي رهانيده و آدمي را مستعد پذيرش ديگران و ايثار و 

بدينوسيله ميتوان گرايشات معنوي را در انسان زنده کرد و . تقديم غير بر خويشتن ميکند

توجه به جمال  ،بنابرين. پرستي، بسراغ خالق صورتها رفت با جهت بخشيدن به اين صورت

  . ظاهري، تنها راهي براي وصول به کمال مطلق است

سينا با چيدن مقدمات چهارگانه بعنوان اولين فيلسوف مسلمان، مبناي نظري  ابن

عشق انساني به صورت زيبا را بنيان نهاد و حکماي پس از او در بسياري از موارد، مهمان 

يي دارند؛  بابرکت اجتهاد فکري وي هستند و تنها در برخي فروعات حرفهاي تازهخوان 

  .سينا بهره برده و خود نيز صاحب ابتکاراتي است چنانكه از تلاش فکري ابن

صدرا معتقد است که عشق ورزيدن و محبت شديد به انساني که جامع جمال ملا

ت و اکـثريت انسانهاي اهـل و کمال است، در جان و روان بيشتر انسانها موجود اس

عشقي که ناشي از نيکويي و ؛ اند فضل و کمال و ادب از چنين عشقي بهره برده

استحسان شمايل معشوق است و در باب علوم و صنايع مستظرفه از آن بيبهره 

از آنجايي که اين محبت شديد، همانند ساير امور طبيعي و غريزي در نهان . نيستند

از . هاي الهي و کارهاي خدايي است از نهاده بنابرينشده است،  و نهاد انسان سرشته

هاي الهي تماماً ممدوح و محمود هستند، چرا که خداوند حکيم  طرف ديگر، نهاده

مطلق است و تمامي افعالش از مصالح و فوايد برخوردار است و هر کاري که مبتني 

نتيجه ميگيرد لاصدرا م ،ترتيب بدين. بر مصلحت و حکمت باشد، خير و مطلوب است

   )٤(.که چنين عشقي ممدوح و محمود است

لطافت نفس و نورانيت قلب ) ۱ :براي عشق نفساني دو غايت ذکر ميکند وي

  .آراسته شدن معشوق )۲؛ عاشق

. يعني صبيان و غلمان به علوم و آداب و فضايل و مکارم و تهذيب نفوس آنان
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و فضايل قلبي و نيز آموختن علوم و  آراستن کودکان و نوجوانان به کمالات روحي

غايت ازلي پروردگار، رغبت . معارف مختلف به آنان، از مزاياي اين نوع محبت است

رويان را در دل بزرگان قرار داد تا  به کودکان، محبت به خردسالان و عشق به خوب

  .از همين طريق باب تعليم و تربيت مفتوح بماند

بررسي نقش عشق در  نوشتار حاضر،در  اصلي تحقيق مسئله ،برهمين اساس

به  ،بهمين منظور. سينا و ملاصدراست رسيدن انسان به سعادت و کمال از نگاه ابن

تبيين و توضيح ديدگاه اين دو فيلسوف در مورد عشق و جايگاه آن در کسب 

  .بين اين دو ديدگاه صورت گرفته است يي کمالات انساني پرداخته شده و مقايسه

  عشق انساني سينا و ابن

سينا به جايگاه انساني عشق توجه داشته و در حقيقت به نقش عشق انساني در  ابن

پس از بيان ماهيت عرفان و  الاشاراتاو در کتاب . ايجاد تحول در انسان پرداخته است

  : تلاش براي بيان فرق عارف با عابد و زاهد به بررسي مقامات عارفان پرداخته و ميگويد

: نيازمند مجاهدت و تربيت نفس است و رام کردن نفس هم، سه هدف داردعرفان 

؛ ولي هدف  ...لطيف کردن باطن و درون بدليل بيداري : ؛ سوم: ... ؛ دوم ... :اول

فکر لطيف و : سوم که لطافت روح است، داراي دو کمک کار است که عبارتند از

   )٥(.ه شهوتعشق عفيف که شمايل معشوق فرمانروايي ميکند نه سيطر

غرض نهايي و مقصد : ميگويد عباراتخواجه نصيرالدين طوسي در شرح اين 

از رياضت، يک امر است و آن رسيدن به کمال حقيقي و واقعي است که اين  ءاعلا

نيل به کمال حقيقي، متوقف بر حصول استعداد است و حصول استعداد هم مشروط 

پس مقصود از . خارجي و داخلي: قسمند؛ موانع دو ميباشدبه برطرف شدن موانع 

بخاطر تنبه و » تلطيف سر«ست از ا سه امر است که عرض سوم عبارت ،رياضت

که از مجموعه بيانات  ميپردازدتلطيف سر به تعريف سپس خواجه  )٦(.بيداري انسان

آيد که تلطيف سر يعني آمادگي ذهن جهت  ايشان و فخررازي چنين بدست مي

تأثير  ةوجه قوه عاقله به عالم معنا بطوري که بآساني در دايرادراکات عقلي و ت

اين آمادگي با گسستن قيد و بند کششهاي . انگيز الهي قرار گيرد هاي شوق جاذبه
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سينا يکي از اهداف رياضت، تلطيف سر  پس بنظر ابن. مادي و دنيوي صورت ميگيرد

از بررسي و پيش . ميباشداست که از اسباب رسيدن به لطافت باطن عشق عفيف 

  .سينا از عشق، لازم است نظر او دربارة زيبايي آشکار شود تحليل تعريف ابن

  سينا زيبايي از نظر ابن

آيد که ملاک زيبايي، تناسب و  سينا دربارة شعر اينگونه بدست مي از تعريف ابن

کرد؛ سينا از زيبايي را نميتوان در همين خلاصه  اما تعريف ابن) ٧(اندازه معين است

اين عقل : زيبايي عقل ميگويد ةوي دربار. زيرا او زيبايي را به کل هستي بسط ميدهد

 )٨(.الوجود است که زيباست پاک است و هرگز مسخ يا فسخ نميپذيرد و مأمور واجب

از نظر او عقل با مدد گرفتن از عقل فعال، طهارت و لطافت يافته، به کمال ميرسد و 

   )٩(.زيبا ميگردد

سينا زيبايي امري فراتر از امور حسي است و کمال معنوي را  از نظر ابن ،بنابرين

 .نيز شامل ميشود

همچنين براي رسيدن به زيبايي بايد طريق کمال را پيمود و هرچه هستي واحد 

الوجود ميرسد  تا اينکه به زيبايي و جمال واجب. کمال بيشتري باشد، زيباتر ميگردد

وي در  )١٠(.و در غايت زيبايي و کمال است هبود که او صاحب بهاء و جمال محض

الوجود است، بلکه از آثار کمال وجود  هرکمال و هر جمالي از واجب: نهايت ميگويد

  :آيد سينا به زيبايي چند نکته بدست مي بطور كل در نگاه ابن )١١(.اوست

 .اعتدال و ملايمت، تناسب و مقدار معين از شرايط تحقق زيبايي است. ۱

هرچه جهت کمالي داشته باشد، زيباست و موجودي زيباست که کمال لايق . ۲

 .خود را دارا باشد

 .هر موجودي به کمال نزديکتر باشد، زيباتر است. ۳

  سينا ماهيت عشق عفيف از نظر ابن

  :  نه معرفي ميکنداينگوسينا عشق عفيف را  ابن 

   )١٢(.الشهوت العشق العفيف الذّي يأمر فيه شمائل المعشوق ليس بسلطان
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در نظر او عشق عفيف عشقي است که در آن به شمايل معشوق توجه ميشود 

ي زيباييهاعشق به  ةسينا دو نحو ابن بنابرين،. ولي شهوت در آن سلطه و غلبه ندارد

  .عشق پاک و عفيف و عشق آلوده و شهواني: ميسازدانساني را از هم متمايز 

خواجه نصيرالدين طوسي در شرح کلام اما منظور از شمايل معشوق چيست؟ 

دانسته و به اين ترتيب از آن » خُلق«و بمعناي » شمال«سينا، شمايل را جمع  ابن

بيشتر به  ،بعبارت ديگر، عاشق در عشق عفيف. معنايي اخلاقي ارائه ميدهد

  .ي سيرت معشوق نظر دارد تا به صورت اوزيباييها

از عبارت خود او، عشق را به حقيقي و  سينا با الهام شرح نظريه ابن درخواجه 

عشق حقيقي به معشوق  .مجازي و مجازي را نيز به حيواني و نفساني تقسيم ميکند

 ةتعالي تعلق ميگيرد و عشق مجازي در داير حقيقي و زيبايي حقيقي يعني ذات باري

عشق مجازي حيواني، عشق شکلي، صوري، لوني، بدني، . انساني محقق ميشود

يک قطبش در : ميباشد اين عشق حول محوري با دو قطب. يواني استغريزي و ح

و قطب ديگرش در عاشق است که  ميباشدمعشوق است که همان بدن و صورت آن 

ي آن، محور عشق و زيباييهااما عشق نفساني، نفس و . همان غريزه جنسي اوست

ق به چنين عاش بعنواني نفس کمالات نفسانيند و نفسي که زيباييها. مبدأ آن است

يي توجه دارد خود نيز اين زيبايي ما را بالفعل داراست و چون در نفس زيباييها

معشوق کشف ميکند، يک نحوه مشابهت و مشاکلت را در جوهر نفس  بعنوانديگري 

   )١٣(.آغاز رخداد عشق است ،خود و او کشف ميکند و همين انکشاف

شهواني است، آنچه عاشق را سخت بنابرين، در عشق مجازي حيواني که صرفاً عشق 

به خود مشغول ميكند، صورت معشوق و اعضاي بدن معشوق، خوش ترکيبي و تناسب 

اين عشق تنها از پي رنگي است و عاشق در اينگونه عشقها اگر با . آنها با يکديگر است

فرد ديگر خوش آب و رنگتر و جذابتر مواجه شود، به او دل ميبندد و اساساً بعضي عشق 

در واقع . ودن چنين تمايلات شهواني را، حتي اگر بصورت شديد بروز کند، انکار ميکنندب

آنچه از اين جهت در عاشق رخ ميدهد، واقعاً حقيقت عشق نيست ولي توجه به 

زيباييهاي ظاهري مشعوق، زمينه را فراهم نموده تا عاشق اين زيباييها را در ذهن خود 

هد و در حالي کـه وي فـاقـد کمالات نفساني به سيرت و نفس معشوق هم تعميم د

براي او در اين مرحله  ،ترتيب بدين. است، او را بـلحاظ ويژگيهاي نفساني نيز زيبا ببيند
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که آنچه در مرحله اول در او رخ داده صرفاً يک  يک عشق مجازي تحقق مييابد، در حالي

هري و جسماني معشوق غليان و هيجان جنسي بوده که مبدأ و منشأ آن زيباييهاي ظا

 .است و تمام حقيقت آن ميل غريزي ميباشد

  : سينا دو شرط در عشق مجازي نفساني مطرح ميکند که عبارتند از ابن

اين شرط فرق جوهري و ماهوي عشق  :حکومت و سلطه شمايل معشوق. ۱

مجازي نفساني و حيواني را مشخص ميکند، چرا که در عشق حيواني، شمايل 

  .و جان عاشق سلطه ندارد، بلکه تنها سلطان شهوت سيطره دارد معشوق بر روح

کننده آن است که اساساً در عشق مجازي  اين شرط بيان :عفت و پاکدامني. ۲

چه حيواني و چه نفساني، قواي حيواني هم حضور دارد و نفس ناطقه به انضمام 

نفس  ةبوسيلقواي حيواني، عشق را رقم ميزند، منتها در عشق حيواني نفس ناطقه 

 ميرود،حيواني به خدمت گرفته ميشود و در جهت تحقق اغراض نفس حيواني، بکار 

نفس ناطقه بر قواي حيواني تسلط دارد و عشق تحت تدبير و  ،ولي در عشق نفساني

  .اشراف نفس ناطقه تحقق مييابد

  : خواجه در تعريف عشق مجازي نفساني ميگويد ،برهمين اساس

   )١٤(.بشمايل المعشوقو يکون أکثر إعجابه 

يعني غالب و بيشتر شيفتگي و دلباختگي عاشق، به خلق و خوي پسنديده 

معشوق است نه تمام توجهش؛ پس هنوز هم شهوت و نفس حيواني بطور کامل 

. بهمين جهت عفت و پاکدامني، شرط عشق مجازي نفساني است ،رخت برنبسته

  : كرده و ميگويدنيز به همين مطلب اشاره  رساله العشقسينا در  ابن

   .غايه الانقماع ةنيالحيوا ةلن يخلص العشق النطقي ما لم تنقمع القو

عشق عقلي  ،کن نشود که نيروي حيواني و ميل شهواني بطور کامل ريشه تا زماني

را نقل ميکند که ) ص(آنگاه سخن پيامبر )١٥(.خلوص نمييابد) عشق مجازي نفساني(

هر کس عاشق شود و يعني  )١٦(؛»من عشق وعف ثم کتم فمات، مات شهيداً«: فرمود

  .عشق خود را کتمان کند و رازدار بماند، اگر بميرد، شهيد مرده است

، همواره انسان در معرض سقوط در عشقهانه اينگوبدليل دخالت نفس حيواني در 
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جهت اگر  ينبهم .دام شهوت نفس است و هميشه امکان انحراف و وسوسه وجود دارد

هاي اکيد و مداوم در زمينه  عرفا آن را تجويز کنند، با تأکيدهاي فراوان و توصيه

  .عفت و پاکدامني مقرون ميکنند

  طريقيت عشق براي کمال انساني

موقت و گذرا،  يي مرحله بعنوانسينا معتقد است عشق مجازي  در مجموع ابن

تحت ارشاد و تعليم و مراقبت ميتواند انسان را به کمال حقيقي خود برساند و در 

عشق عفيف . واقع، تمريني براي اهل سلوک در ورود به عالم عشق حقيقي است

براي هرکسي قابل حصول نيست و فقط مخصوص صاحبان روح لطيف و ذوق ظريف 

به جمال مطلق رهسپار شده و از آفت  د از زيبايابي در مخلوقناست که ميتوان

 وي دربارة. دنآفرين عشق مجازي در امان باش طوفان و غرق شدن در گرداب مرگ

  : ميگويد رساله العشقچگونگي عبور عاشق از عشق مجازي به عشق حقيقي در 

يي  اگر صورت نمکين و زيبايي را با ديد عقلاني دوست بدارد، اين عشق وسيله

خيرخواهي خواهد بود؛ زيرا اين عاشق به موضوعي تمايل پيدا براي افزايش در 

کرده است که از نظر تأثير به معشوق اول و محض نزديکتر است و اين جهت 

خلاصه چنين . طريقي براي اتصال به معشوق حقيقي و تشبه به مفارقات است

   )١٧(.عشقي را عقلا به ظرافت و فتوت منسوب ميدانند

که عشق مجازي نفساني تنها زماني مرقات  داشتالبته بايد به اين نکته توجه 

براي عشق الهي و عاملي براي ارتقا و تعالي انسان گردد که نفس حيواني آگاهانه 

اين وضعيت در انسانهاي معمولي . منقاد نفس ناطقه گرديده و از آن تبعيت کند

و رياضت و داراي تربيت نفساني واقع  افتد بلکه در انسانهاي اهل معرفت اتفاق نمي

ميداند و » تلطيف سر«سينا عشق مجازي را يکي از عوامل  ه ابنكچنان ؛ميشود

   )١٨(.از اهداف و مقاصد رياضت عارفانه است» تلطيف سر«

سينا  چگونگي تأثير عشق مجازي نفساني در روح و نفس انسان خود ابن دربارة

عشق مجازي نفساني، نفس «: ميگويد اشارات شرحبيان خاصي ندارد ولي خواجه در 

آدمي را نرم و ملايم و داراي رقّت و شوق و وجـد ميکند و او را از تعلقـات دنيوي و 
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او نيز سبب ميشود که از هرچه غير معشوق  ،زنجيرهاي ضخيم مـاديت، رهـا ميسازد

   )١٩(.است، منصرف شود

تمرکز تمام قوا بر يک  ةسيلابعاد وجودي و شئون انساني بو ةدر حالت عشق، هم

موضوع، منسجم و متشکل گرديده و از گسيختگي و متلاشي شدن محفوظ ميماند و 

متمرکز ميشود و همواره ) معشوق(تمام هم و غم و اميال و آرزوهايش در يک نقطه 

صفحه ذهن و خاطر و صحيفه قلب و دل او معرکه تاخت و تاز خيال معشوق 

دروني و بيروني عاشق باعث ميشود که توجه او به  همين تمرکز قواي. دگردمي

  .معشوق حقيقي ازلي، يعني خداوند سبحان، آسانتر باشد

  ملاصدرا و عشق انساني

معشوق چه کسي يا چه  اينكهصدرا طرح جامعي از عشقهاي انساني، اعم از ملا

او انواع گوناگون عشق را تحت سه عنوان مطرح . چيزي باشد، ارائه کرده است

   )٢٠(.عشق اکبر، عشق اوسط و عشق اصغر: نمايدمي

 ةعشق، زيبايي و وجود با يکديگر پيوستگي وجودشناختي و ملازموي  در نگاه

هرچه . وجودي دارند؛ يعني مراتب عشق، زيبايي و وجود با همديگر توازن دارند

متعـالـيتـر و زيبايي هم وجود کاملتر، عشق نيز عميقتر و معشوق هم والاتـر و 

سينا زيبايي را مساوق کمال و خير  ملاصدرا همانند ابن. شتر و شـديـدتـر استبي

ميداند و در نظر او موجود هرچه از کمال وجودي بيشتري برخوردار باشد، زيباتر 

ست و عاشق و معشوق هر دو در سطح عشقهااز همينرو، عشق اکبر، اعظم  )٢١(.است

عشق اکبر، عاشق، انسان کامل و معشوق،  ةدر مرتب. اعلاي کمال و جمال مستقرند

  .اسماء و صفات جمال و جلالش است ةذات باريتعالي با هم

اما عشق اوسط، مرتبه متوسط عشق است و آن، عشق به وجود مظاهر الهي 

متعلق اين عشق، جميع مظاهر الهي است که در دو عالم بنحو تام  ،ببيان ديگر .است

انسان کامل همان عالم . ير و ديگري عالم صغيريکي عالم کب ؛و بالفعل مستقرند

خداوند است و عالم بيروني همان عالم کبير و در  ءاسما ةصغير و تجليگاه بالفعل هم

   )٢٢(.مرتبه خود تجليگاه زيباييها و کمالات الهي است

تر است و بعد از او مجموعه عالم،  تعالي از همه براي معشوقيت شايسته البته حق
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 .ي خداوندي است براي معشوق بودن شايسته استزيباييهااز آن جهت که مظاهر 

اين است که عشق در مرتبه اوسط با  داشتآنچه بسيار مهم است و بايد به آن توجه 

انداز  يعني عاشق در چشم ؛پيوند دارد» شناسي آيه«با  قرآنو بتعبير » شناسي نشانه«

شناختي و در عين حال  گاهي نشانهخود به جهان و انسان، ن نةشناسا هستي

شناسانه دارد؛ زيرا همه چيز در نزد عاشق، آيه و نشانه آن ذات باري و  زيبايي

و لطفهاست و  عشقهازيباييها، خوبيها، کمالات،  ةحقيقت متعالي است که واجد هم

  .اوست ةانسان کامل برترين آيه و نشان

 بنابرين،اند و  يقي نرسيدهدر مرتبه اوسط از عشق، عشاق هنوز به معشوق حق

ا از کثرت و استفراق در وحدت فناي کلي، همان فن. اند هنوز به فناي کلي نايل نشده

و معشوقهاي مجازي و استغراق در زيبايي و  زيباييهافنا از  ،بعبارت ديگراست و 

اينجاست که عشق در مرتبه اوسط رهزن است و راهزنيهاي  .است معشوق حقيقي

بايد عشقش با  ،سالک عاشق که هنوز در مقام مجاز بسر ميبرد بنابرين، .بسيار دارد

الاّ ممکن است در مسير عشق خود چنان گرفتار  توأم باشد و »فکر«و » ذکر«

در اينصورت مجاز براي . مجازها شود که ديگر حقيقت را در پس بطون مجازها نبيند

پس . جانشين حقيقت شده استاو مجاز نيست، زيرا مجازيت خود را از دست داده و 

، ملاصدرا از اينرو. مجازها را شناخت و از آنها عبور کرد ،بايد از طريق فکر و ذکر

انسانهايي که در مرتبه اوسط از عشق بسر : عشق اوسط را اينگونه تبيين کرده است

که از ظاهر به باطن ميرسند و حقايق موجودات را هستند آگاه و دانا  افراديميبرند، 

ند که دائماً در فکر و ذکرند و عالم را در همين هستآنها کساني  .ظر ميکنندن

يعني براي عالم حقيقتي  ؛آنها عالم را پر رمز و راز ميبينند .ظاهرش منحصر نميکنند

باطن نميدانند و هر لحظه درخواست  آن را باطل و بي بنابرينلند و ئنهاني و نهايي قا

   )٢٣(.رهايي از آتش را دارند

از عشق اکبر و اوسط، بايد گفت که در عشق ملاصدرا  با توجه به تبيين بنابرين،

اکبر، معشوق از سنخ معنا و فاقد صورت است؛ اما در عشق اوسط، معشوق، معنايي 

پس  ميكند؛در اين مرتبه، معنايي زيبا در صورتها تجلي پيدا . يافته است تمثل

 يي لکه ظهوراتي هستند که سلسلهي زيبا نيستند، بصورتهاصورتهاي زيبا فقط 

. پايان از معاني باطني را که در واقع حقايقي زيبا هستند، در پس ظاهر خود دارند بي
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آشکار شدن معنا در صورت است، استتار  اينكهتجلي معنا در صورت ضمن  ،از اينرو

آيد و صورت، در عين حال که ظهور معناست، حجاب  معنا در صورت نيز بشمار مي

وجودشناسي در عشق مواجه ميشويم و ة يند پيچيدااينجاست که با فر. يز هستاو ن

  . است کشف و التباسيند اآن فر

تجلي پيدا ميکنند تا  اوي نهفته در زيباييها، معشوق و کشف و التباسيند ادر فر

يعني بطون به ظهور رسند، اما در عين حـال متلبس و  ؛کشف گردند و آشکار شوند

عرفا در اينجا . تها و قالبهايي ميشوند که مقتضاي مراتب مادون استپيچيده در صور

   )٢٤(.اند را حديث کشف و التباس دانسته» حديث عشق«

به عشق اوسط دست پيدا کند و در عشق صورت گرفتار و  اينكهانسان براي 

تا وجه  نمايدالتباس غلبه  هةشناسي و رمزگشايي بر وج زمينگير نشود، بايد با تأويل

شناسي و  آيه ،شناسي و بتعبير ديگر کشف و انکشاف نمايان شود و اين همان نشانه

. صورت پذيرد» فکر«و » ذکر«بايد بمدد ملاصدرا  مجازشناسي است که از نگاه

 ةلحقيقالظاهر عنوان الباطن و الصوره مثال ا«ة ملاصدرا اينجاست که اهميت اين قاعد

که  گرددلاً آشکار ميشود و همچنين تا حدي روشن ميکام »ةلحقيقا ةو المجاز قنطر

شناسي در عشق  اين قاعده را محل برقراري اتصال بين عشق و زيباييوي  چگونه

  .دانسته است

بسر ميبرد، همه چيز را ) عشق اوسط(که در اين مرتبه از عشق  يانسان مادام

فرصت تقرب به  ؛آورد موقعيتها را فرصت بشمار مي مةزيبا و جذاب ميبيند و ه

  .محبوب و معشوق حقيقي

هاي انساني با همديگر و بطور  اما عشق اصغر که پايينترين عشقهاست، همان معاشقه

اين مرتبه نيز خود مقامها و مراتب . هاي حبي و عشقي بين انسانهاست کلي رابطه

در اين نوع  .آيد خيزترين انواع عشقها بشمار مي گوناگون دارد و يکي از مهمترين و حادثه

عشق، طيفي از حوادث از معاشقه و ملاعبه و مناکحه گرفته تا مقابله و حتي مقاتله، همه 

مشاهده ميشود و از لطيفترين گفتارها و رفتارها تا خشنترين آنها را شامل ميشود؛ از 

  .ترين نگاهها را در خود جاي ميدهد ها تا آلوده معنويترين و پاکترين نگاه
انها، يا انساني و معنوي و روحانيند يا غريزي و شهواني و ي بين انسعشقها
شناسي  در صورت دوم، عشق فقط و فقط به صورت تعلق گرفته و زيبايي. حيواني
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در اين مرتبه کـه ادني  .شناسي شکلي و صوري است عاشق، تنها و تنها، زيبايي
ي عشقها اما در. مـراتب عشق است، عشق و زيبايي محصور در فـرم و صورت است

و عاشقيها،  عشقهاو  ندانساني و معنوي، صورت و معنا، ريخت و محتوا، با هم توأم
   )٢٥(.ندا شناسانه شناسانه و هم نشانه هم زيبايي
 يي مرتبه: شناسي است عشق تنها در دو مرتبه از مراتب خود فاقد نشانه بنابرين،

اين . که انسان به تعالي معشوق حقيقي ميرسد و يا زيبايي حقيقي پيدا ميکند
اما مرتبه ديگر، . مرتبه، مرتبه معناست و صورت، شکل، ريخت و فرم جايگاهي ندارد

که ديگر در  ميشودکه انسان چنان محصور صورت زيبايي و زيبايي صوري  يي مرتبه
مراتب عشق و ادني مراتب عشق، فاقد  پس اعلي. نظر او معنا هيچ جايگاهي ندارد

  .شناسي هستند نشانه

  ملاصدرا و مبدأ عشق

مفرط به کسي که واجد شمايل لطيف،  قةصدرا عشق را محبت و ابراز علاملا
محبتي که توأم با  ؛صورت زيبا و داراي تناسب اعضا و حسن ترکيب است، ميداند

زيبايي صورت انسان  التذاد شديد است و اين التذاد نيز حاصل مواجهه با
وجود آدمي ميداند و  ةعشق را نحووي  آنچه مهم است اين است که )٢٦(.زيباروست

آن را حالتي تصنعي و عرضي که براي انسانها حادث ميشود و آنها را در دامش 
او عشق را حاصل جعل الهي و داراي حکمت و . تلقي نميكندگرفتار ميسازد، 
به اين معنا كه  )٢٧(.عشق مبادي عاليه و غايات متعاليه دارد بنابرين،. مصلحت ميداند

. عشق امري طبيعي است که داراي اسباب کليه، مبادي عاليه و غايات شريفه است
نهايت در از علل ماورايي است که  يي عشق همچون هر پديده طبيعي معلول زنجيره

  .گرددبه ذات الهي منتهي مي
اما  ،ري الهي است و ابتکار و ابداع انساني نيستامکان عشق در انسان ام ،بنابرين

رفتارهاي عاشقانه . رفتارهاي عاشقانه ابتکار عمل انسان و در حوزه اختيار اوست
عشق انساني : دو دسته انساني و حيواني تقسيم کردبه انساني را ميتوان بطور کلي 

 بلکه ،مبدأ آن شهوت حيواني نيست. که همان عشق نفساني و عفيف است
ي زيباييهادر چنين عشقي، انسان از مشاهده انواع . ي نفساني و معنوي استزيباييها

جمال انساني و  ةي معنوي ـ که در حقيقت چهرزيباييهاشکلي، لوني و بدني به 
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ترتيب فضايل اخلاقي،  دست مييابد و بدين -ي از جمال و جلال الهي استيپـرتو
ي زيباييهاشکلي، بدني، تناسب اعضا و اعتدال روحي و رفتاري را از متن اعتدال 

باشد و ميبرخلاف عشقي که مبدأ آن شهوت حيواني صرف  ؛ظاهري درک ميکند
  .را درک ميکند) لوني، شکلي و بدني(عاشق در آن فقط زيبايي صوري 
انسان  ،ثانياً و رقت نفس و لطافت قلب وجود دارد ،در عشق انساني است که اولاً

 ،ترتيب بدين. برخوردار استقدرت درک و تشخيص کمالات و فضايل انساني از 
چنين انساني آگاهانه يا ناآگاهانه زمينه و امکان رسيدن به قرب الهي را مييابد؛ چرا 

ي صوري است و زيباييهاي معنوي واسطه بين عالم جسماني که واجد زيباييهاکه 
 ،از اينرو. اء و صفات الهي ميشودتجليگاه اسم بعنوانعالم عقلاني محض و مجرد 

 ،ترتيب بدين )٢٨(.عشق مجازي انساني پل و معبري بسوي عشق حقيقي ميگردد
گونه اول، مبدأ الهي و علل : ل استئبراي عشق مجازي دو گونه مبدأ قاملاصدرا 

گونه دوم، مبادي اعدادي و . عاليه عالم وجود که واسطه فيض الهي ميگردند
بلکه انساني و  ،ندرفتارهاي پاک عاشقانه که اين مبادي، تکويني نيستساز در  زمينه

ترويج : اين رفتارها عبارتند از. در قلمرو رفتارها و تلاشهاي انساني شکل ميگيرند
او مراد خويش از علوم و صنايع لطيفه . علوم و صنايع لطيف و آداب زيبا و رياضيات
هاي پاک،  ز اشعار لطيف و موزون، نغمهرا آشکار ميسازد و اين مصاديق را عبارت ا

   )٢٩(.ميداندها، حکايات و داستانهاي شگفت انگيز و غريب  قصه

  مراحل شکلگيري عشق انساني

 بعد از اولين ديدار هاصدرا طي يک تحليل بديع نشان ميدهد که چگونه انسانملا
به حقيقت عشق دست  ـ در اين مرحله، صوري و شکلي استبطور قطع که  ـ

  .دنابند و يکي عاشق و ديگري معشوق ميگردميي
شناسان کسي گفته است که  از عشق: منظور او از معناي عشق آغاز ميکند بدين

اين تعبير از عشق را پسنديده و نيکو ملاصدرا  .عشق، افراط در شوق به اتحاد است
بنظر او يکي از موارد ابهام . هرچند آن را مجمل و محتاج به تفصيل ميداند ؛ميشمارد

ميپرسد که منظور از اين اتحاد  وي. است» اتحاد«لفظ  ،و اجمال در اين تعبير
؟ است يعني اتحاد نفس عاشق و نفس معشوق ؛چيست؟ آيا اين اتحاد در نفوس است

. ل تحقق و بلکه تصور نيستاو خود پاسخ ميدهد که چنين اتحادي بين نفوس قاب
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اين نظريه نيز مورد قبول . آيا مراد از اتحاد، اتصال بدن عاشق با بدن معشوق است
عشق وصف نفس است و نه  ،ثانياً .اتصال غير از اتحاد و يگانگي است ،اولاً زيرا ؛نيست
اتحاد در عشق، مستلزم حضور دائمي عاشق و معشوق در نزد يکديگر  ،ثالثاً. بدن
اين است که مراد از اتحاد ملاصدرا  پس مراد از اتحاد چيست؟ پاسخ نهايي. است

رسوخ که در ذات عاشق است عاشق و معشوق، اتحاد نفس عاشق با صورت معشوق 
   )٣٠(.حاضر به حضور دائمي در نزد عاشق است بنابريندارد و و نفوذ 

رسوخ  يند و تلاشهايي در ذات عاشقااما صورت معشوق چگونه و طي چه فر
ملاصدرا  مييابد و عشق هميشگي و ناگسستني بين دو انسان حاصل ميگردد؟

  : و ميگويدمراحل شکلگيري صورت معشوق در نزد عاشق را دقيقاً مطرح کرده 

و ذلک بعد تکرر المشاهدات و توارد الانظار و شده الفکر و الذکر في اشکاله و 

  )٣١(.في ذات العاشق شمائله حتي يصير متمثلاً صورته حاضره متدرعه

  : مراحل شکلگيري عشق را بدينصورت بيان ميکند در اين عباراتاو 
بين دو انسان، که يکي زيبا و ديگري زيباشناس است، مکرر  ةديدار و مشاهد .۱
   .)تکرار المشاهدات(گردد 
يکي نسبت به ديگري متوارد و  كم دستبين آن دو يا  نةنگاههاي موشکافا .۲
  .)توارد الانظار( پي باشد در پي

انسان شاهد را چنان در فکر انسان  ،اين مشاهدات و نگاههاي موشکافانه .۳
تواند از فکر و ياد او غافل و از ذکر او ميي او فرو ميبرد که ديگر نزيباييهامشهود و 
ي زيبا در صورتهااو در اين مرحله بشدت و دائماً به فکر و ذکر حالات و . فارغ گردد

ي معنوي و روحي در رفتار و زيباييهامشاهدات ظاهري و همچنين به فکر و ذکر 
  )٣٢().الفکر و الذکر في اشکاله و شمائله شدة( گفتار و منش طرف مقابل است

منظور از . مييابد» استحسان«ملاصدرا معتقد است در اين مرحله شمايل محبوب 
تلف زيبايي، اعم از صوري و معنوي، در طلب دريافت و انکشاف وجوه مخ» استحسان«

هنگامي که اين انکشاف صورت گرفت و زيباييهاي جسمي و معنوي، . طرف مقابل است
فکر و روح انسان طالب را تسخير کرد، صورتي از طرف مقابل در عمق جان طالب و در 

 ترتيب، در اينجا او عاشق است و آن ديگري معشوق و بدين. متن قلب او حک ميگردد
  .عشق حاصل گشته است ةپديد
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تکرار  ةگان که متضمن رفتارها و تلاشهاي سه» استحسان شمايل معشوق«
مشاهده، توارد نظرها و شدت فکر و ذکر در اشکال و شمايل محبوب است و 
ماحصلش نيز انتقاش صورت معشوق در لوح قلب عاشق، کاملاً با رفتارها و تلاشهاي 

با اين . هنرمند براي خلق يک صورت هنري، متشابه و بلکه کاملاً همسنخ است
ا که صورت و سيرت زيباي معشوق تفاوت که در عشق، هنرمند عاشق اثر هنريي ر

اثر هنري، در اينجا  بنابريناست، در حاق وجود و متن قلب خود خلق ميکند و 
دروني و  متحد با جان هنرمند است؛ اما اثر هنري در علوم و فنون هنري متعارف، 

   )٣٣(.بيروني و منفک از هنرمند است
قوام و ملتهايي فراهم را در ا» استحسان«ملاصدرا زمينه و بستر فعاليتي چون 

. اند ميبيند که داراي علوم ادبي و رياضي و همچنين داراي فنون و صنايع دقيقه و لطيفه
رخ ميدهد، عبارت است از کشف زيباييهاي » تمثيل«و » استحسان«آنچه در فرايند 

باطني، ضميمه کردن آنها به زيباييهاي ظاهري، پروراندن و تمثيل آنها در يک صورت 
  .که بيانگر همة زيباييهاي ظاهري و باطني در صورت و سيرت محبوب استمثالي 

وي عشق لطيف را امري غير از شهوتراني ميداند، چرا که محور در اين نوع عشق 
که منشأ » استحسان«او معتقد است . است نه غريزه جنسي» تمثيل«و » استحسان«

نفس، لطيف و رقيق باشد و عشق لطيف است، تنها هنگامي ميسر است که اولاً، روح و 
   )٣٤(.ثانياً، انسان بتواند به زيباييهاي انساني، نگاه جنسي و از روي غريزه نداشته باشد

  تمايز عشق انساني از عشق حيواني

عشق : پيشين، دو نحوه عشق را شناسايي کرده است يصدرا مانند حکماملا
حقيقي و مجازي و در باب عشق مجازي نيز دو نحوه عشق را از هم تفکيک نموده 

نه از هم اينگواو عشق نفساني و حيواني را . عشق نفساني و عشق حيواني: است
بازشناسي کرده است که مبدأ و خاستگاه عشق نفساني مشاکله نفس عاشق و 

در گوهر انساني است و آنچه در معشوق توجه عاشق را سخت به خود جلب معشوق 
کرده و تعجب او را برانگيخته، شمايل معشوق است؛ زيرا عاشق آنها را صادر از نفس 

شهوت جنسي و جسمي و طلب لذت  ،اما مبدأ عشق حيواني. خويش نيز ميداند
کرده و باعث تعجب  توجه عاشق را معطوف به خود ،غريزي است و آنچه در معشوق

. د، ظاهر مشعوق و رنگ و لعاب او و ظرافتهاي اعضاي بدن معشوق استوشمياو 
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مقتضاي  ،عشق نفساني، مقتضاي نفس لطيف و ويژگيهاي آن و عشق حيواني
  .کاريهاست ورزيها و طمع اماره و متقارن زشتيها و زشتکاريها و همراه با حرص نفس

يک سؤال اساسي دربارة عشق لطيف مطرح است و آن اينكه چه چيزهايي در 
  : معشوق بايد مورد ادراک و استحسان عاشق قرار گيرد؟ ملاصدرا بصراحت پاسخ ميدهد

عشق نفساني به شخص انساني اگر مبدأ حصولش افراط شهوت حيواني نباشد و 

شقي از فضايل انساني باشد، چنين ع) استحسان(خاص زيباشناسي ة مصدرش يک نحو

شمايل ) ۱: اما آنچه استحسان را ممکن ميسازد، عبارت است از . آيد بشمار مي

خلق و خوي ) ۴اعتدال مزاج معشوق؛ ) ۳خوش ترکيبي معشوق؛ ) ۲معشوق؛ 

  )٣٥(.دلال معشوق) ۷غنج؛  ) ۶تناسب حرکات و افعال؛  ) ۵زيباي معشوق؛  

اما بايد توجه  ،)٣٦(الت و صورت استغنج و دلال از نظر لغوي بمعناي شکل، ح
عشق، فقط امور محسوس معشوق نيست، بلکه عبارت است از  يةداشت که در واد

. صورت و حالتي که معشوق به خود ميگيرد و منشأ بهجت و سرور و لذت ميگردد
و حالتهاست؛ زيرا اموري چون  صورتهاها و ثبت  شکار لحظه ،استحسان بنابرين

معشوق، اموري هستند که لحظه » دلال«و » غنج«، »تناسب حرکات و افعال«
، بلکه ندامري ثابت و پابرجا نيست» خوش ترکيبي«بلحظه واقع ميشوند و مانند 

يي را زيباييها، گوناگونمعشوق در لحظات مختلف و بحسب موقعيتها و وضعيتهاي 
. دارد و در هيئتها و اشکالي که به خود ميگيرد، بروز ميدهددر حالات و رفتاري که 

بهمين دليل مشاهدات عاشق بايد دقيق، متوالي و مکرر باشد تا استحسان شکل 
و کاملاً انفعالي نيست که در همان مشاهده  يي استحسان امري لحظه بنابرين .گيرد

مراحل مختلف و استحسان را مستلزم ملاصدرا  .اوليه حاصل شده باشد هةو مواج
نظرهاي متوارد، فکر شديد، ذکر شديد  تکرار مشاهدات، دقت(انواع تلاشها و کوششها 

عشق مبتني بر وي  برهمين اساس ؛ميداند) و تمثّل صورت معشوق در قلب عاشق
که  يي بگونه. شخصيت و ساختار وجودي عاشق ميداندة يند استحسان را سازندافر

همچنين روح و نفس او را  و ن او را پالايش ميکندقلب عاشق را رقيق، لطيف و ذه
را آماده ادراک و دريافت امور متعالي و  يبيدار و آگاه و روشن ميگرداند و درنهايت و

  .دسازبه ساحتي متعالي مي يآماده ارتقا بنابرين
عشق حقيقي و متعلق آن، همان صورت حاصله از استحسان ملاصدرا  از نظر
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عاشق تمثل يافته است و معشوق بالذات همين صورت است که در عمق قلب 
  :حکايت ميکند) انسان زيبا(تمثيلي است که از آن امر خارجي 

   )٣٧(.فان العشق بالحقيقة هو الصورة الحاصلة، و هي المعشوقة بالذات لا الامر الخارجي

شئون  همةزندگي عاشق و  همةانجامد و  در استحسان، روندي که به عشق مي
تأثير خود قرار ميدهد، عواملي چون ذوق، سليقه، اهتمام به  را تحت وجودي او

نظر، مشاهده،  ي متعالي انسان، خلاقيت اعمال، دقتزيباييها بعنوانکرامتهاي انساني 
شناسي معنوي  بيني و زيبايي شناسي، قدرت تحليل و باطن فکر، ذکر، تمرکز، نشانه

معشوق، هيچگاه يک  بعنوانزيباروي در عشق انساني، انسان  بنابرين. دخالت دارد
يعني زيبايي که داراي کرامت  ؛شيء زيبا تلقي نميشود، بلکه او شخص زيباست

اما در عشق حيواني، معشوق همواره يک شيء است و بسرعت ممکن . انساني است
از اينرو معشوق در عشق حيواني احتمالاً و در . است با شيئي ديگر تعويض شود

 تعدد است؛ اما در عشق انساني، همچون عشق حقيقي، يگانه استزمانهاي مختلف، م
جهت است که براي عبور از عشق مجازي و رسيدن به عشق حقيقي، راهي  بهمين و

زيرا کافي است از معشوق مجازي واحد به معشوق حقيقي واحد گذر  ؛نمانده است
بايد توجه داشت که در اين گذرگاه، معشوق مجازي، چون شيئي به کناري . کرد

جمال معشوق حقيقي، عميقتر و در سطحي  ةجلو بعنوانافکنده نميشود بلکه 
  .متعاليتر مورد اهتمام قرار ميگيرد

فراتر از احساس است چرا که غايتي بسيار متعالي را ميتوان گفت استحسان  ،بنابرين
دنبال ميکند، در حالي که در عشق حيواني فقط احساس حضور دارد و غايت اين 

بعلاوه، در اين دو عشق، تخيل نيز حضور دارد ولي . احساس نيز رفتارهاي جنسي است
اني، توأم با تخيل در عشق حيواني ساده و با منشأ حسي است، در حالي که در عشق انس

عمق نگاه و کشف زيباييهاي معنوي اوست و به تمثّل صورتي در نـزد عـاشق 
در اينصورت متمثَله هم زيباييهاي صوري و ظاهري متجلي است و هم . انجـامـد مي

  .زيباييهاي معنوي و باطني
 اينكهعاشق در عشق مجازي نفساني براي ملاصدرا  از نگاه ،علاوه بر تمام اينها

اندام  يعني در مواجهة با محبوب زيبارو و خوش ؛شود» استحسان«ند وارد مرحله بتوا
 يي شناسانه و نه غريزي و جنسي داشته باشد، بايد اراده خويش، واکنشهاي زيبايي
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خود شدن انسان در برابر ظاهر زيبايي  که مانع از خود بي يي اراده ؛قوي داشته باشد
يعني تدبر » نظر«يد از مرحله مشاهده به مرحله از طريق اين اراده با. محبوب گردد

» استحسان«و تأمل برسد؛ همانطور که قبلاً اشاره شد، مشاهده و نظر دو مرحله از 
يند استحسان، بايد چنان قوي باشد که اقدرت اختيار و اراده انسان در فر. هستند

از صرفاً  و ظرزيرا بدون ن. رر داراي نظرهاي متوارد نيز باشدبموازات مشاهدات مکّ
ي ظاهري مقيم شدن نميتوان زيباييهابه مشاهده پرداختن و در طريق 
انسان براي ملاصدرا  از نگاه. شناسي کرد و شمايل محبوب را استحسان نمود شمايل
. عاشق گردد، حتي بايد از مقام نظر انتقال پيدا کند و به فکر شديد بپردازد اينكه

گيري، عقلانيت، مهار کردن نفس اماره، قدرت  اينها همه مستلزم اراده، تصميم
جنسي در بسياري از مراحل کشف،  ةشناسي، منع دخالت غريز انتخاب، ذوق زيبايي

نظر، فکر، ذکر، ابتکارات و خلاقيتهاي تمثيلي است که در عشق مجازي حيواني 
  )٣٨(.هيچکدام از اينها حضور ندارد

  ملاصدرا و کمال انساني

برپاداشتن ) ۱: نفس را منحصر در سه طريق ميداند ملاصدرا راههاي تصفيه
مبتني بر  ،طريق اول. ها نابود کردن وسوسه) ۳دوام بر طريق عدالت؛ ) ۲عبادات؛ 

دوم بر رسوم بندگي و  طريقو ي اخلاقي است ها تهذيب اخلاق و استحکام ملکه
ک مبتني بر تر ،اداي شکر نعمتهاي ربوبي و عطاياي خداوندي است و طريق سوم

  .خواهيهاست ايم و دور افکندن لذت چيزهايي است که با آن انس گرفته
اين پيمودن در هرکدام از  هيچکدام از اين سه راه، بتنهايي به آخر نميرسد و ره

جز با  هاکدام از اين طريقکه هيچهمچنان ؛مشروط به سلوک دو راه ديگر است ،راهها
اشتياق به معبود حقيقي و خير محض استقامت نگيرد و شوق به او نيز بدنبال 

  .شناختش حاصل ميشود
 ،پس معرفت و شناخت .هدف از سلوک و حرکت نيز شناخت اوست ،علاوه بر اين

نقطه آغاز و پايان حرکت و سير کمال انسان است؛ معرفت به صورت علم و ايمان در 
   )٣٩(.ه صورت شهود و عيان در پايان واقع ميشودآغاز قرار ميگيرد و ب

است و حکماي  ذكر شدهدر آيات و احاديث فراواني محبت و عشق  ،از اينرو

 ـ حتي جمادات و نباتات ـ موجودات ةاند که محبت و عشق خدا در هم متأله گفته
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حرکتها در اجسام عالي و سافل، آسماني و زميني، عشق  ةساري است و مبدأ هم

   )٤٠(.احد و شوق به معبود صمد استواحد 

اراده داراي عشقي  با اراده و يا بي ـ خواه کامل و يا ناقص ـ هر چيزي بنابرين،

جبلي و شوقي غريزي و حرکتي ذاتي در طلب حق است و آسمانها و زمين بر اين 

آسمان و  ةغايت و مقصد از اين سير و ثبات جز آفرينند. عشق در حرکت و سکونند

عبادت ذاتي و  يي پس براي هر چيزي بگونه. زمين و بسوي او نزديک گشتن نيست

ليکن . بندگي مخصوص است و اينهمه در راه تبديل صفت نقص خود به کمال است

هاي خيال و وهم همراهند و  زيرا با او داعيه ،در اين ميان انسان وضعيت ديگري دارد

زاحماني از قواي شهوت و غضب نيز سر راه م. درگير ميشوند ويبا عقل و ذات 

به رهبري  ،از اينرو. را از عهد ازلي خود بازدارند وياند تا  سلوک جبلي او را گرفته

  )٤١(.داردنياز وحي و هدايت پيامبران 

انسان از طريق اين هدايت و با انجام عمل صالح ميتواند بـه حق نـزديک شود و 

ميتواند از قوا و استعدادهاي نفساني خود در جهت  او. شهوت خـود را از غير حق ببرد

يکي از توانمنديهايي که تنها انسانها از . تعالي و رسيدن به کمال بهره گيرد تقرب به حق

اين عشق جلوه و نمودي از آن عشق . مندند، عشق به خوبيها و زيباييهاست آن بهر

ياد » عشق مجازي«ملاصدرا از آن به  ،بهمين جهت. حقيقي مخلوق به خالق خود است

وي آنجا که . است» عشق حقيقي«ميکند و معتقد است عشق مجازي طريقي بسوي 

شدن و «و همچنين » راه و طريق«مجاز را بمعناي » لحقيقةا ةمجاز قنطر«: ميگويد

و تحول وجودي انسان دانسته است؛ يعني عشق مقام بيقراري و رام شدن و » صيرورت

االله  عاشق در عشق مجازي نفساني رو بسوي حقيقت و قرب الي. مي استصيرورت آد

عاشق در عشق . او داراي درجات است» شدن«بسر ميبرد؛ بنابرين » شدن«دارد و در 

. االله ناپاک حيواني نيز در حال صيرورت و شدن است، منتها پشت به حقيقت و بعد من

ازلي دارند، يکي رو به مقام صعود و هر دو طريق، من. او نيز داراي درکات است» شدن«

در حال سقوط و عاشق در حد و مرتبه فضيلت و معرفت خود يا در حد رذيلت و  يديگر

يا به سعادت و کمال  ،ترتيب بدين. جهالت خود، آنها را يکي پس از ديگري طي ميکند

اري در هر حال، عشق طريق و ابز. انجامد خود ميرسد و يا به رذالت و سقوط خود مي

  )٤٢(.است که او را به غايت مطلوب يا غايت نامطلوب ميرساند
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  )٤٣(گيري نتيجه

سينا و ملاصدرا در مورد عشق مجازي نفساني فهميده  آنچه از سخنان ابن ـ
 يي اين عشق وسيله. آن طريقيت و آليت آن است نه موضوعيت و اصالت ،ميشود

براي تحريک احساسات اصيل معنوي و برانگيختن عواطف عميق روحاني و در 
  .طريقي براي رسيدن به عشق حقيقي است ،نتيجه
پرستيي که از سلطه هواهاي نفساني بدور باشد، بهترين نشانة صفاي روح و  صورت ـ

دلي است  سيرت پاک و لطافت احساس آدمي است و بشارتي از قابليت و لياقت و زنده
  .که انسان را آماده پذيرش صفات الهي و رسيدن به مقام قرب الهي ميسازد

بيان » تلطيف سر«سينا طريقيت عشق براي وصول به کمال را با واژه  ابن ـ
همين لطافت  و لطافت روح و رقّت قلب است ،او معتقد است خاصيت عشق. ميکند
که به  يي بگونه ؛يگرددباعث آمادگي ذهن و توجه قوه عاقله به عالم معنا م ،باطن

قطع اين آمادگي بطور . انگيز الهي قرار ميگيرد هاي شوق تأثير جاذبه ةآساني در داير
از نظر او . همراه با گسستن قيد و بند کششهاي مادي و دنيوي صورت ميپذيرد

بر قلب و روح عاشق است که » شمايل معشوق«تأثير و سلطنت  ةثمر» تلطيف سر«
اما در مورد چگونگي تأثير . ي ظاهري و معنوي معشوق استيهازيبايمنظور از آن 

آماده ساختن او براي رسيدن به کمال بيان  ةعشق بر روح و نفس انسان و نحو
 :آنجا که ميگويد ؛به اين مطلب مينمايد يي اشاره رساله العشقدر تنها و خاصي ندارد 

براي  يي اگر انسان صورت زيبايي را با ديد عقلاني دوست بدارد، اين عشق وسيله
چرا که عاشق به موضوعي تمايل پيدا کرده که از  ،افزايش  خيرخواهي در او ميگردد

نظر تأثير به معشوق اول و محض، نزديکتر است و اين محبت طريقي براي اتصال به 
  . ي ميگرددمعشوق حقيقي و تشبه به مفارقات عقل

قلب آدمي را  ،آيد که از نظر او عشق بدست مي الرئيس از مجموعه عبارات شيخ
نرم و ملايم و داراي رقّت و شوق و وجد ميکند و او را از تعلقات دنيوي و زنجيرهاي 

بطوري که از هر چه غير معشوق است منصرف ميشود و تمام قوا  ،ماديت رها ميسازد
اين تمرکز قواي دروني و . متمرکز ميسازد) معشوق(نقطه  و هم و غم خود را در يک

بيروني عاشق، باعث ميشود که توجه او به معشوق حقيقي ازلي، يعني خداوند 
 .سبحان، آسانتر صورت پذيرد و راه براي رسيدن به کمال و سعادت سهل گردد

ت از نظر ملاصدرا عشق عفيف فرايندي طولاني است که از مشاهده توأم با لذ ـ
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  .شروع  و به تمثيل و تمثل، منتهي ميشود و البته اين انتها خود سر آغاز ديگري است
شناسي در  ـ استحسان و تمثل دو وجه مشترک عشق مجازي نفساني و زيبايي

صنايع لطيفه است و همين دو وجه اشتراک، در نظر ملاصدرا پيوند بين عشق عفيف 
  .و صنايع لطيفه را برقرار ميكند

استحسان مجموعه تلاشهايي است که براي انکشاف و آشکار شدن زيباييهاي  ـ
 ظاهري و باطني معشوق صورت ميگيرد و تمثيل در قوه خيال، مسبوق به ذکر، فکر

  .حاصل از استحسان است) صورتهاي زيباي(شديد و تمرکز بر روي مواد خام 
مل دروني دهند تا ـ صنايع لطيفه و آثار هنري ميتوانند به مخاطب بصيرت و تأ

اين تجارب دروني انسان را آماده ميسازد تا  .با حقيقت و زيباييهاي آن مواجه گردد
 ،برهمين اساس. شناسي بپردازد در مواجه شدن با زيباييهاي انساني به دلالت

ملاصدرا صنايع لطيفه را از مبادي عشق عفيف بشمار آورده و عشق عفيف را بستري 
  .ي و خداشناسي دانسته استبراي خودشناس مناسب،
. بيان ميکند» اتحاد«طريقت عشق براي وصول به کمال را با واژه ملاصدرا  ـ

منظور او از اتحاد، اتحاد نفس عاشق با صورت معشوق و حضور دائمي معشوق در نزد 
ي ظاهري و معنوي معشوق زيباييهادر » ذکر«و  »فکر«ر اثر باين اتحاد . عاشق است

در ) اعم از صوري و معنوي(طلب انکشاف وجوه مختلف زيبايي و » استحسان«و 
طرف مقابل صورت ميگيرد که درنهايت منجر به غلبه و تسخير فکر و روح عاشق 

ي جسمي و معنوي معشوق و حک شدن صورتي از معشوق در عمق زيباييهاتوسط 
  . جـان و متن قلب عـاشق ميگردد

و » استحسان«، »اتحاد« ةاساس و پايو » اتحاد«حقيقت عشق، ملاصدرا  از نظر ـ
رخ ميدهد، عبارت است از » تمثيل«و  »استحسان«يند اآنچه در فر. است» تمثيل«

ي ظاهري، پروراندن و زيباييهاي باطني، ضميمه کردن آنها به زيباييهاکشف 
. ي ظاهري و باطني استزيباييهاآنها در يک صورت مثالي که بيانگر همه » تمثيل«

اتحاد نفس عاشق با صورت مثالي معشوق باعث چنان لطافت روح و  ،ترتيب بدين
  .د که آن را آماده پذيرش مقام فناء في االله ميگرداندميشوآمادگي در نفس 

که قلب  يي بگونه ؛سازنده شخصيت و ساختار وجودي عاشق ميشود ،استحسان ـ
او را بيدار  ذهن او را پالايش ميکند، همچنين روح و نفس و عاشق را رقيق و لطيف

را آماده ادراک و دريافت امور متعالي و ارتقا  ويو آگاه و روشن ميگرداند و درنهايت 
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در استحسان عواملي چون ذوق، سليقه، اهتمام به . به ساحتي متعالي ميکند
شناسي، قدرت تحليل و  کرامتهاي انساني، خلاقيت، مشاهده، فکر، ذکر، تمرکز، نشانه

   .بيني حضور دارد باطن
چگونگي تـأثير عشق بر سعادت و  مسئلهبه ملاصدرا  همانطور که اشاره شد

حسن و جمال  ،او معتقد است در عشق حقيقي. کمال انسان بطور مبسوط ميپردازد
و کمالات معشوق حقيقي تماماً در نفس عاشق نقش بسته است و گويي معشوق در 

صورت معشوق متحد ترتيب نفس عاشق با  درون ذات عاشق حضور دارد و بدين
البته اين اتحاد بصورت تدريجي بعد از تکرار مشاهده شئون زيبايي و شدت . ميگردد

ملاحظه ابعاد نيکويي و کثرت مذاکره و فکر در سيرت عالي و اخلاق متعالي معشوق، 
معلوم ميگردد که محبوب حقيقي هيچگاه جسم و  ،برهمين اساس. تحقق مييابد

در عالم ماده و طبيعت هرگز محبوبي براي نفس يافت ظاهر شخص نيست و اساساً 
صورت روحاني مجرد و نوراني است که از جنس عالم ماده و  ،نميشود بلکه معشوق

  .فراتر از اين عالم موجود است يي عناصر نبوده و در نشئه
سينا و ملاصدرا در بيان مسئله نقش عشق در وصول به کمال و  تفاوت ديدگاه ابن

سينا مشاهده ميشود و  اين تأثير، اجمال و اختصاري است که در کلام ابنبيان چگونگي 
دليل اين تفاوت به مباني . تفصيل و تحليلي است که در سخنان ملاصدرا مشهود است

ملاصدرا در بيان چگونگي : برميگردد شناسي و وجودشناسي اين دو فيلسوف معرفت
مثيل معشوق در ذهن و روح طريقيت عشق براي وصول به کمال، مراحل شکلگيري ت

توانمندي او در اين تحليل مربوط به وجودشناسي وي . عاشق را بتفصيل توضيح ميدهد
و اعتقاد به عالمي بنام مثال يا خيال منفصل بين عالم عقل و عالم ماده و مباحث 

خيال در انسان قدرت  ةدر نظر او قو. خيال است ةشناسي او و پذيرش تجرد قو معرفت
وجودشناسي به عالمي  ةسينا در حوز مثيل و صور مثالي دارد؛ در حالي که ابنايجاد ت

شناسي نيز قوه خيال  حد واسط بين عقول و عالم ماده معتقد نيست و در قلمرو معرفت
ملاصدرا . را مادي ميداند و توانمندي بنام تمثَل و تجسم امثال براي اين قوه قائل نيست

الي است؛ يعني ذاتاً مجرد از ماده ولي در فعل وابسته و معتقد است نفس انسان مجرد مث
او معتقد است نفس انسان قدرت درک و مشاهده صور مثالي اشياء را . نيازمند ماده است

وي از اين توانمندي . در عالم مثال دارد و ميتواند عين آن صورت را در خود ايجاد نمايد
کند و برعکس ديدگاه مشائين که قيام ياد مي» تجسم«و گاهي نيز به » تمثّل«نفس به 
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قيام «ميدانند، قيام صور مثالي و عقلي را در ذهن » قيام حلولي«صور ذهني را در ذهـن 
چرا که نفس اين صور را مطابق با صور مثالي اجسام در عالم مثال يا . ميداند» صدوري

نفس داراي  ،ترتيب بدين. معاني عقلي اشياء در عقل فعال، در خود ايجاد و صادر مينمايد
خلاقيت و قدرت ايجاد صور در خود است و ميتواند با استحسان و تمثيل فرايند 

  . شکلگيري عشق عفيف را در خود دنبال کند

 :نوشتها پي
 

  .۳۴، ص قمار عاشقانهسروش، عبدالکريم، . ١
 .۵۶۲، ص ۱، ترجمه سيد محمد باقر موسوي همداني، ج الميزان في تفسير القرآنطباطبايي، سيد محمد حسين، . ٢
 .۲۸۱، ص شرح منازل السائرينکاشاني، عبدالرزاق، . ٣
 .۲۳۰، ص ۷ج  ،بعةالاسفارالارملاصدرا، . ٤
 .۳۸۰، ص ۳، ج الاشارات و التنبيهاتسينا،  ابن. ٥
 .۳۸۱، ص همان. ٦
 .۱۲۲، جوامع الموسيقي، صالشفاءسينا،  ابن. ٧
 .۶، ص معراج نامههمو، . ٨
  .۸۸و  ۸۷، ص همان.  ٩

 .۳۸۶ص  الهيات شفاء،. ١٠
 .۲۴۵، ص الرسائل، رساله العرشيهسينا،  ابن. ١١
 .۳۸۰، ص همان. ١٢
 .۳۸۳، ص همان. ١٣
 .۳۸۳، ص ۳، ج شرح اشاراتطوسي، خواجه نصيرالدين، . ١٤
 .۳۸۸ص  ،)رساله العشق(رسائل، . ١٥
. ۱۳۰۲۹، ۱۳۰۲۸، ۱۳۰۲۷، حديث ۲۷۴۱، باب ۳ج  ميزان الحکمه،محمدي ري شهري، محمد، : ک.ر .١٦

 .۷۰۰۲، ۷۰۰۰، ۶۹۹۹، حديث کنزالعمالالدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي،  علاء: ک.همچنين، ر
 .۳۸۶، ص )رساله العشق(رسائل . ١٧
 .۳۸۰، ص ۳، ج الاشارات و التنبيهات. ١٨
 .۳۸۱، ص همان. ١٩
 .۲۴۵، ص ۷ج  ،بعةالاسفارالار. ٢٠
 .۱۴۵الدين آشتياني، ص  ، تصحيح جلالةبيالشواهد الربو، دراملاص . ٢١
 .۲۴۲و ۲۴۱، ص ۷ج  ،بعةالاسفارالار. ٢٢
 .۲۴۵، ص همان. ٢٣
 .۱۰۸ص  شناسي ملاصدرا، فلسفه هنر در عشقامامي جمعه، سيد مهدي، . ٢٤
 .۱۰۹، ص همان. ٢٥
 .۲۳۰، ص ۷ج  ،بعةالاسفارالار. ٢٦
 .همانجا. ٢٧
 .۲۳۲-۲۳۰، ص همان. ٢٨
 .۲۳۰، ص همان. ٢٩
 .۲۳۶، ص همان. ٣٠
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 .همانجا .٣١
 .اين بيانات، تحليل و استنباط مؤلف است. ٣٢
 .۱۲۳،  ص ارملاصدشناسي  فلسفه هنر در عشق. ٣٣
 .۲۳۰، ص ۷ج  ،بعةالاسفارالار. ٣٤
 .۲۳۲، ص همان. ٣٥
 .۳۹۳، ص ۴؛ ج ۱۳۱، ص ۱۰، ج لسان العربمنظور،  ابن. ٣٦
 .۲۳۷، ص ۷ج  ،بعةالاسفارالار. ٣٧
 .اين بيانات، تحليل و استنباط مؤلف ميباشد. ٣٨
 .۱۳۰و ۱۲۹ترجمه محسن بيدارفر، ص  ،ةهليکسر اصنام الجاملاصدرا، . ٣٩
 .۱۳۳و ۱۳۲، ص همان. ٤٠
 .۱۳۶و ۱۳۵، ص همان. ٤١
 .اين عبارات، تحليل و استنباط مؤلف ميباشد. ٤٢
تحليل و بررسی نظريات گيری، تحليل و تبيين مؤلف ميباشد که شامل  تمام مطالب قسمت نتيجه. ٤٣

  .سينا و ملاصدرا و مقايسه اين دو ديدگاه است ابن

  :منابع

  .۱۳۷۵، شرح خواجه نصيرالدين طوسي، قم، نشر بلاغت، الاشارات و التنبيهاتسينا،  ابن. ۱
  .ق ۱۴۰۰قم، انتشارات بيدار،  ،)رساله العشق(رسائل ، _____. ۲
 .ق ۱۴۰۰انتشارات بيدار، ، قم، الرسائل، رساله العرشيه،  _____. ۳
 ق ۱۳۸۰قاهره، الهيئت العامه لشئون المطابع الأميريه، ،الشفاء ،_____. ۴
 .۱۳۶۵، مشهد، پژوهشهاي آستان قدس رضوي، معراج نامه، _____. ۵
  .ق ۱۴۰۸، بيروت، دارالتراث العربي، لسان العربمنظور،  ابن. ۶
تهران، مؤسسه تأليف و ترجمه و نشر آثار  ي ملاصدرا،شناس فلسفه هنر در عشقامامي جمعه، سيدمهدي، . ۷

  .۱۳۸۸، ۲، چ »متن«هنري 
  .ش ۱۳۷۲، قم، انتشارات بيدار، قمار عاشقانهسروش، عبدالکريم، . ۸
مقصود محمدي؛ باشراف استاد سيد ، تصحيح، تحقيق و مقدمه الحکمة المتعالية في الاسفار الاربعةملاصدرا، . ۹

  . ۱۳۸۰، ۷اي، تهران، بنياد حکمت اسلامي صدرا، ج  محمد خامنه
  .۱۳۶۰، مرکز نشر دانشگاهي،  الدين آشتياني، تهران ، تصحيح جلالالربوبيةشواهد  ،_____. ۱۰
، تهران، اي ، تصحيح محسن جهانگيري؛ باشراف استاد سيد محمد خامنهةهليکسر اصنام الجا ،_____. ۱۱

  .۱۳۸۱بنياد حکمت اسلامي صدرا، 
، ترجمه سيدمحمدباقر موسوي همداني، بنياد الميزان في تفسيرالقرآنطباطبايي، سيدمحمدحسين، . ۱۲

  .۱۳۷۰فرهنگي علامه طباطبايي، 
 .۱۳۷۲، قم، انتشارات بيدار، شرح منازل السائرينکاشاني، عبدالرزاق، . ۱۳


